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  در امتداد دو اعتقاد ايدهيك 
  نصيرالدين طوسي و  آموزة رجعت  خواجه

  *سيد محمد عمادي حائري
  

  چكيده
 ها به دنيا پس از مرگ و پيش از قيامت، ، به معناي بازگشت جمعي از انسانرجعت

خرالزمان، ظهور قائم و است كه با مهدويت، حوادث آه هاي اعتقادي شيع يكي از آموزه
دهد در ادوار گوناگون  هايي هست كه نشان مي گزارش. قيام او پيوندي ناگسستني دارد

اي متفاوت از نظر  را به گونه اين آموزهتفسيرهاي متفاوتي از رجعت وجود داشته كه 
پيشينة عقيدة رجعت، مقالة حاضر، پس از گزارشي از . كرده است مشهور تفسير مي

به نها، آدر مجادلات متكلمان امامي و مخالفان  اين آموزهو جايگاه  آن مستندات
اشاره اش  نزارياز رجعت در نوشتارهاي  خواجه نصيرالدين طوسيتفسير متفاوت 

  . گويد اش سخن مي او در آثار امامي نظرد و بر پاية برخي قرائن، از استمرار كن مي
  

   .اسماعيليهوسي، اماميه، ، نصيرالدين طمهدويترجعت،  :كليدي هايهواژ
  

در لغت به معناي بازگشت، و در اصطلاح به مفهوم بازگشت به دنيا  ــ 1رجعت .يك
 :لسان العربمنظور،  ؛ ابن3/1216: ةاللغتاج جوهري، (پس از مرگ و پيش از قيامت 
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؛ 60: الاعتقادات بابويه، ابن(هاي اعتقادي شيعة اماميه است  يكي از آموزه ــ )2/152
هاي  كه بنا بر آن جمعي از انسان 2)78، 46: اوائل المقالات؛ همو، 32: ةالسرويالمسائل فيد، م

در زمان قيام قائم در آخرالزمان و پيش از قيامت، با  3بسيار نيك و بسيار بد
اوائل ؛ همو، 32: ةالسرويالمسائل مفيد، (كنند  هاي مادي خود به دنيا رجوع مي بدن

  . )1/125 :رسائليف مرتضي، ؛ شر78، 46: المقالات
هايي از اين اعتقاد در  و صورت اي طولاني دارد اعتقاد به رجعت، در اصل پيشينه

ها، به گروهي از  گزارشاز در برخي  4.شود ديده مينيز اديان الهي پيش از اسلام 
عباس، به  در زمان ابن و) ع( مردم عراق اشاره شده كه اندكي پس از وفات امام علي

جامع البيان عن تأويل طبري، (اند  آن حضرت به دنيا پيش از قيامت اعتقاد داشتهرجعت 
اشعري، ( ةحنفيبا توجه به آنكه پس از درگذشت محمدبن  .)14/140 :آي القرآن

، اشعري( )ع( ، رحلت امام موسي كاظم)41 :ةالشيعفرق ؛ نوبختي، 50 :المقالات و الفرق
اشعري، ( )ع( و رحلت امام حسن عسكري) 80 :ةالشيع فرق؛ نوبختي، 90: المقالات و الفرق
هاي شيعي به رجعت و  نيز برخي از فرقه )97 :ةالشيعفرق ؛ نوبختي، 107 :المقالات و الفرق

توان گفت كه اصل اعتقاد به رجعت  اند، مي بازگشت دوبارة ايشان به دنيا اعتقاد داشته
  . وجود داشته است 5هميشه در ميان فرق شيعي

رجعت با مهدويت، حوادث آخرالزمان، ظهور قائم و قيام او پيوندي  آموزة
؛ 137ـ3/136، 1/125 :رسائل؛ شريف مرتضي، 78: اوائل المقالاتمفيد، : نك(ناگسستني دارد 

، )ع( بيت طباطبايي با استناد به روايات تفسيري اهل 6.)2/823 :اليقين علم فيض كاشاني، 
طباطبايي، سيد (كند  ظهور قائم تأكيد مي بر سنخيت و وحدت قيامت، رجعت و

االله را روز قائم، روز رجعت و  و با تكيه بر روايتي كه ايام ؛)2/106: تا بي محمدحسين،
رجعت را يكي از مراتب  ،)53/51 :بحارالانوارمجلسي، (كند  روز قيامت توصيف مي

 ،آورد ميبه شمار  ــ و قيامت كبري) مهدي(در حد فاصل ظهور قائم  ــ قيامت
اما در مراتب با  ،گونه كه اين سه امر به حسب حقيقت با يكديگر يكي هستند بدين

از  )جا همان(وي  7.)2/109: تا بيطباطبايي، سيد محمدحسين، (يكديگر تفاوت دارند 
گيرد كه نظام دنيوي به روزي كه آيات الهي به طور  مجموع روايات رجعت نتيجه مي

م به اطاعت خالصانه و محض پروردگار بپردازد خواهد كامل ظاهر شود و همة عال
  .انجاميد
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محدثان و متكلمان اماميه آثاري در اثبات و گردآوري روايات رجعت تأليف 
بن شاذان  بن علي بطائني، فضل توان حسن كه از قديمترين آنان مي 8اند كرده

نجاشي، (رد را نام ب) صدوق(بابويه  ابنمحمد بن مسعود نيشابوري و  9نيشابوري،
و رسمي ) ق 907: تأسيس(با تشكيل دولت صفويه . )390، 352، 307، 37: فهرست

صفري : نك(شدن مذهب اماميه در ايران، آثار متعددي در اثبات رجعت تأليف گرديد 
بالبرهان علي  ةالايقاظ من الهجع كه مهمترين و مشهورترين آنها )119ـ117 :1379
م (در همين دوره، محمدباقر مجلسي  10.است )ق1104م (از حر عاملي  ةالرجع

روايات رجعت را گرد ) بحارالانوار(اش  نيز در موسوعة مشهور حديثي) ق1110
  . )144ـ53/122: انهم(و به اثبات آن پرداخت ) 121ـ53/39: بحارالانوارمجلسي، (آورد 

شريف  11.مهمترين دليل اعتقاد به رجعت، روايات مروي از ائمة شيعه است
و بر اساس مبناي  12تضي روايات رجعت را از زمرة اخبار آحاد به شمار آوردهمر

اين روايات را موجب يقين  ــداند  آور نمي كه خبر واحد را يقين ــاصولي خود 
كه طبق مباني وي (دربارة رجعت ندانسته، اما به جهت اجماع اماميه در باب رجعت 

شريف (شمارد  ز جملة اعتقادات اماميه مي، آن را ا)كند لالت ميد) ع(م بر قول معصو
 14و مستندات روايي، 13هاي قرآني فارغ از استدلال. )3/136، 1/126 :رسائلمرتضي، 

ي براي آن محكمتوان دليل عقلي  بايد گفت كه رجعت اعتقادي تعبدي است كه نمي
  16.)83 :1381مظفر (چنانكه هيچ دليلي بر انكار آن نيز نيست  هم 15اقامه كرد،

 
مخصوصاً شيعيان امامي  ــبرانگيز ميان شيعيان  اي چالش رجعت از ديرباز مسأله .دو
عبدالعزيز جلودي  ،)242 :فهرست(به گزارش نجاشي . و مخالفان آنان بوده است ــ
هاي عبداالله بن عباس در انكار رجعت تأليف كرده  كتابي مشتمل بر گفته) 3قرن (

تشويق به گناه به : مانند ــاند  بر رجعت وارد كرده مخالفان اماميه ايراداتي 17.بود
كه البته متكلمان اماميه به آنها  ــاميد توبه در حيات پس از رجعت و نفي تكليف 

 ؛ طوسي،1/126 :رسائل؛ همو، 157ـ153 :ةالمختار  الفصولشريف مرتضي، : نك(اند  پاسخ گفته
ين بر تفاوت ميان رجعت و تناسخ متكلمان امامي همچن. )1/255 :التبيان محمدبن حسن،

؛ طوسي، 63 :الاعتقاداتبابويه،  ابن: نك(اند  تأكيد كرده و همواره تناسخ را مردود شمرده
  . )82 :1381 مظفر: ؛ نيز3/47: التبيانمحمدبن حسن، 
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عقايد نادرست از از سوي ديگر، آموزة رجعت محملي براي ابراز برخي 
هاي غالي در ميان شيعيان  انكه نزد برخي فرقههاي منحرف نيز بوده است؛ چن فرقه

؛ 45 :المقالات و الفرقاشعري، : نك(قديم، رجعت مفهومي همانند تناسخ داشته است 
دشواريابي و ديرفهمي آموزة  ،حتي در ادوار متأخر نيز 18.)37ـ36 :ةالشيعفرق نوبختي، 

سويي و  رجعت و برخي منقولات نادرست در باب آن، ماية حيرت و انكار از
 انحراف و غلو از ديگرسو بوده است؛ چنانكه حرّ عاملي انگيزة خود را از تأليف

، تأليف كتابي )ق 1079شده در  تأليف( ةبالبرهان علي الرجع ةالايقاظ من الهجع
پايه در آن  كند كه يكي از معاصران وي فراهم آورد و مطالبي غريب و بي عنوان مي

در باب رجعت توقف كنند يا يا عصر او  شيعيان هم نقل نمود، و همين سبب شد كه
آن را به نوعي ديگر تأويل كنند يا آنكه اساساً منكر آن شوند، از اين رو وي كتابش 

  .)35 :الايقاظعاملي، (را در اثبات رجعت و ذكر مستندات صحيح آن تأليف نمود 
وزة رجعت دهد تفسيرهاي متفاوتي نيز از آم هايي هست كه نشان مي گزارش .سه

، كه به اختلاف ميان 46: ، نيز78: اوائل المقالات(هاي مفيد  از اشاره. وجود داشته است
آيد كه  برمي )1/126 :رسائل(و شريف مرتضي  )كند اماميه در تفسير رجعت اشاره مي

به  19.اند كرده اي متفاوت از معناي رايج تفسير مي گروهي از اماميه رجعت را به گونه
، اين عده چون از اثبات رجعت و رد شبهات پيرامون )جا همان(مرتضي گفتة شريف 
. اند كرده اند رجعت را به معناي بازگشت دولت ائمه و امر و نهي تأويل مي آن برنيامده
نيز نظير همين مطلب را به برخي از معاصران خود نسبت  )35 :الايقاظ(حر عاملي 

قائم و آموزة مهدويت، زمينة مناسبي براي پيداست كه پيوند رجعت با قيام  20.دهد مي
  .بودآورده  تفاسيري از اين دست فراهم 

را رد » بازگشت دولت ائمه«البته تفسير رجعت به ) 1/126 :رسائل(شريف مرتضي 
علم فيض كاشاني، : نيز نك(داند  كند و اجماع اماميه را در معناي مرسوم رجعت مي مي

، كه دوازده دليل براي رد اين تفسير از رجعت 387ـ385: الايقاظ؛ عاملي، 2/824 :اليقين
   ).شمارد برمي
را به دو دستة ) ق 672ـ597(فلسفي خواجه نصيرالدين طوسي  ـ آثار كلامي .چهار

آثاري است كه وي در هنگامي كه در خدمت  هيك دست: توان تقسيم كرد كلي مي
به  ــول يا از سر اعتقاد بنابر وظيفة مح ــاسماعيليه بود تأليف كرد و در آنها 
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و  روضة تسليم هاي اسماعيليان نزاري پرداخت؛ كه مشهورترين آنها تشريح آموزه
هايي است كه طوسي آنها  اي ديگر كتاب دسته. است) هر دو به فارسي( آغاز و انجام

و در آنها  21تأليف نمود) ق 654در حدود سال (گيري از اسماعيليه  را پس از كناره
قواعد ، تجريد الاعتقاد ميان آن ن و اثبات عقايد شيعة امامي پرداخت؛ كه از به تبيي
   22.ترند از بقيه مهم) به فارسي( فصولو ) هر سه به عربي( تلخيص المحصل، العقائد

با آنكه نوشتارهاي اسماعيليِ طوسي و آثار اماميِ او اختلافات ماهوي شگرفي 
كاملاً در تضاد با يكديگرند، بايد پذيرفت كه مواضع از با يكديگر دارند و در برخي 

در  ــهرچند محدود  ــهايي   موافقت 23افزون بر شيوة استدلال و روش تبيين
و  24توجه به ايدة نزاريِ تعليم. ها ميان اين دو دسته آثار هست آراء و ايدهاز  اي پاره

 هطوسي، از جملدر آثار اماميِ  25رد تفسير رايج متكلمان امامي از آموزة بداء
او ديده  هاي اثناعشريِ هاي نزاريِ وي و كتاب هايي است كه ميان نوشته هماهنگي

تفسير متفاوت طوسي از آموزة رجعت و عدم يادكرد رجعت به عنوان يك . شود مي
  . توان در همين راستا تحليل كرد عقيدة امامي را نيز مي

  
وندي است كه رجعت با آموزة طوسي، به سبب پي اهميت رجعت در آثار اسماعيليِ

اي از  اش به تبيين تازه قيامت دارد؛ چراكه طوسي در نوشتارهاي اسماعيلي
پرداخته  ــمطابق با تحولات اعتقادي نزاريان متأخر  ــهاي ستر و قيامت  آموزه
همانند تفسير وي از  ــسير طوسي از رجعت اتف. )469ـ467 :1376 دفتري: نك(بود 
متفاوت از  سيرهايتفاز  تازگي داشت، هرچند با برخي ــقيامت  هاي ستر و آموزه

  . شباهت نبود رجعت در ادوار گذشته بي
، »رجعت«ضمن پذيرش لفظ  ،روضة تسليم، اش در مهترين اثر اسماعيلي طوسي

ظاهراً به نقل از امام نزاري  ــجا  در يك. دهد دو تفسير متفاوت از آن به دست مي
  : نويسد د و ميبر ميأويل ن تب و مبايِتِّراتب و اسرار و مصالحِ مرآن را به اظهار م ــ

اند كه حكم اضافت  فرموده 27ــ لذكره السلام  ــايشان  ،و رجعات 26و در كراّت
ظهار هر يك ا كه حق را مراتب است و ايشاناز آن رويي : و حقيقت نگاه بايد داشتن

و از . كنند، نتوان گفت كه كراّتشان نيست ب و مباينِ ميمرتبه و سرّي و مصلحتي مرتِّ
باشد و ايشان به  ي كه حق را وحدتي هست و اين مراتب آنجا همه يكي ميآن رو
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نه شخصشان از شخص انفصالي هست و نه معنويت از  ــاند  حكم حقيقت همه يكي
  ).158: روضة تسليمنصيرالدين، طوسي، (هست  ، نتوان گفت كه رجعتشان ــمعنويت 

اي  كه صبغه ــ) ع(ي امام عل سب بهتمنروايتي طوسي با نقل ، يي ديگردر جا
به معناي بازگشت و ظهور رجعت را ،  ــدهد  باطني دارد و از حوادث آينده خبر مي

   :كند امامي ديگر از نسل امام پيشين تفسير مي
ــ السلام  لذكره ــ] )ع(ي امام عل[= ها كه مي فرمايد او  و بشارتها  از وعدهو 

، لأغزونّ بلد الديلم نقضنّ بدمشق حجراً، ثم ولأبنينّ بمصر منبراً ولأ :يكي اينست
ها من الامُم ولأسهلنّ جبالها ولأقطعنّ أشجارها ثم لأغزونّ بلاد الهند  ماوراء ولأبلغنّ

] و[به مصر منبر بنهم و دمشق بستانم و پس به ديلمان روم  :فرمايد مي. والصين والروم
پس ايشان تان را كه از بزنم و آن ام 28را نرم بكنم و پس دشتش را دارهاكوهستانش 

به همه برسم و بعد از آن به غزاي  ــيعني مازندران و گيلان و موقان  ــباشند 
يا مولانا أخبرنا بأنكّ تحيا بعد الموت؟ : يكي پرسيد .هندوستان و چين و روم بروم

آنكه تو باز خواهي زيستن پس از موت و اين دهي به  يا مولانا، ما را خبر مي: يعني
هيهات هيهات، ذهبت في غير : ريه و اولاد تو بكند؟ فرمودذهمه بكردن، يا كسي از 

و به اين كه بگفتي از راه  چون دوري تو از اين،: يعني. مذهب؛ يفعله رجل من أولادي
 ــوت قيامت بيفتادي؛ اين مردي كند از فرزندان من چون روزگار به آن رسد كه دع

  ). 195ـ194: انهم(شرايع درآيد  به سرِ ــكه كمال همة اديان و ملل است 
 متغير و متباينيتوان در توجيه اقدامات  را مي نخستمنقول در متن پارة  تفسيرِ

صورت ــ  نسبتاً اندكي ا لهدر فاص ــاز سوي امامان متأخر نزاري دانست كه 
 كند شريعت ميو نسخ اعلام قيامت ) ق 561مقتول (حسن دوم از سويي  :گرفت

) ق618م (وي محمد سوم  نوادة و از ديگرسو ،)447-441: 1376دفتري : نك(
 انجام مناسك عبادي مطابقبه  ــت قاعدتاً از روي سياست و مصلح ــرا نزاريان 

  .)462: همان: نك(دهد  فرمان مياهل سنت اعتقادات 
البته با اختلافاتي اساسي در  ــ پارة دومدر متن  نقولم روايتاما مضمون كلي 

نيز ) ق381محدث و فقيه مشهور امامي، م (بابويه  ابن معاني الاخباردر  ــ الفاظ
: الايقاظعاملي، : و از آنجا در ؛407-406: معاني الاخباربابويه،  ابن( درج شده است

ل اين روايت بابويه پس از نق ابن 29.)60ـ53/59: بحار الانوار؛ مجلسي، 385ـ384
با پاسخ خود به عباية اسدي كه در ميانة روايت از امام [ )ع(ن نويسد كه اميرمؤمنا مي
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 ]و راز رجعت را از او پوشيده داشت[ تقيه نمود ةعباي از] پرسد دربارة مفهوم كلام مي
  .)407: معاني الاخباربابويه،  ابن( نبود )ع(د ، زيرا او محتمل اسرار آل محم... 

  
 ؛از قبل در ميان متكلمان اسماعيلي سابقه داشت ،رجعت در تفسير رايج آنرد 

هرگونه بازگشت  ــ) ق 481م (متكلم و حجت اسماعيلي  ــچنانكه ناصرخسرو 
ناصرخسرو، : نك(كند  دوبارة جسم دنيوي را، حتي در صورت معاد جسماني، انكار مي

در آثار دورة دوم حيات  اما شايان توجه است كه طوسي. )395ـ387 :زادالمسافر
مخصوصاً در  ــ درناش كه با تمام توان در خدمت اثبات عقايد اماميه قرار دا فكري

برد و به آن  نامي از رجعت نمينيز  ــ) تجريد الاعتقاد(اش  اعتقادنامة مهم امامي
نداشته و  يكند؛ تو گويي طوسي همچنان به تفسير رايج رجعت اعتقاد اشاره نمي

اي متفاوت از غالب علماي اماميه  در اين باره به گونه ،و مستقل اوذهن مؤسس 
  . انديشيده است مي

فني  شيوةعدم توجه وي به احاديث در نگاه فلسفيِ طوسي به مسائل كلامي و 
توان حدس زد  مي سواي اينها،اما . ساز چنين اعتقادي بوده باشد تواند زمينه مي 30آن،

تر  در روايتي كه پيش) ع(م اعتقادي به تقية اما ــيه بابو بر خلاف ابن ــكه طوسي 
روايتي كه پيش از اين به آن (نقل كرده بود ) روضة تسليم(اش  آن را در كتاب نزاري

كرده  را بنابر ظاهر آن تفسير مي )ع(م و همچنان سخن اما ،نداشته) اشاره كرديم
اعتقاد . سازد رار ميتر ميان رجعت و مهدويت برق ؛ تفسيري كه پيوندي مستحكماست

توانسته  ميدر نورانيت و معنويت، البته ) ع(ه ثابت و مستمرّ طوسي به وحدت ائم
در هر دو دسته از آثار به صورتي همسان  ــمؤيد چنين تفسيري از روايت است 

  . اشدب ــ امامي و نزاري او
نيز در شرح  ــحلي  هعلام ــبه پيروي از طوسي، شاگرد بلندآوازة وي 

كند، و در ديگر  اي به رجعت نمي اشاره) كشف المراد( تجريدالاعتقادشهورش بر م
   32.برد و اصراري بر اثبات آن ندارد نمي اين آموزهنيز نامي از   31اش آثار كلامي
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  ها نوشت پي
: بحار الانوارمجلسي، : نك(نيز ياد شده است » ةكرّ«در روايات شيعي از رجعت با تعبير . 1

، 1/463: مجمع البيانطبرسي، : ؛ نيز120، 104، 99، 94، 72، 50، 47ـ46، 44، 53/42
 ).كند معنا مي» رجعت«را به » ةكرّ«، كه 6/220

بحار مجلسي، : نك(رود  بنا بر برخي روايات شيعي، اعتقاد به رجعت از لوازم ايمان به شمار مي. 2
از اعتقادات ضروري مذهب اماميه  ؛ اما معمولاً رجعت را)53/123: ؛ نيز121، 53/92: الانوار
با توجه به ارجاع مذكور در ). 84: 1381؛ مظفر 167: 1415الغطاء  آل كاشف: نك(دانند  نمي

دو مكتب كلامي اماميه در قرن چهارم  هر متن مقاله، بايد گفت كه رجعت از اعتقاداتي است كه
 . اند ــ مكتب قم و مكتب بغداد ــ در آن اتفاق نظر داشته

كند كه بر اساس آنها رجعت مخصوص  رواياتي را نقل مي) 61، 53/39: بحار الانوار(مجلسي  .3
؛ همو، 35: السروية المسائل مفيد،: نيز نك(است » كفر/محضِ شرك«و » محضِ ايمان«

 ).53/137: بحار الانوار؛ مجلسي، 90: اعتقادات الإماميةتصحيح 
در ) ع(د اسرائيل و حكومت داو ه زنده شدن بني، كه ب27ـ21: 37حزقيال، : عهد عتيق: نك. 4

گويد در آخرالزمان بسياري از آنان كه در  ، كه مي3ـ1: 12كند؛ دانيال،  آخرالزمان اشاره مي
، كه بر 14: 4رسالة اول پولس به تسالونيكيان، : عهد جديداند بيدار خواهند شد؛  خاك خوابيده

، كه از زنده شدن نياكان و 6ـ4: 20فة يوحنّا، كند؛ مكاش تأكيد مي )ع(عيسي رجعت پيروان 
بابويه،  ابن: گويد؛ نيز در قيامت اول پيش از قيامت دوم سخن مي )ع(ح سلطنت مسي
هاي رجعت در امم  ، كه به نمونه184ـ159، 157ـ126: الايقاظو عاملي،  62ـ60: الاعتقادات

 . كنند پيشين اشاره مي
گروهي ــ ظاهراً از غيرشيعيان ــ در آسياي مركزي  به) صد و چهل و دو: 1353(مشكور . 5

بن عباس هستند كه در فتوحات اسلامي به سال  كند كه هنوز در انتظار رجعت فثم اشاره مي
 . ق در سمرقند كشته شد57

گويند  اي سخن مي ، كه از فرقه80: الشيعة فرق، نوبختي، 90: المقالات و الفرقاشعري، : نيز نك. 6
دانسته و به رجعت ايشان اعتقاد » قائم«آن حضرت را  )ع(م ت امام موسي كاظكه پس از رحل

 .اند داشته
، كه بر جريان تدريجي قيامت، حشر و فناي عالم تأكيد 204: 1416پرور  سعادت: نيز نك. 7

 .كند مي
 . 95ـ1/90: 1403تهراني : براي فهرستي از آثاري كه در اثبات رجعت نگاشته شده، نك. 8
و با انتساب به فضل بن شاذان در دست است  الرجعةاثبات دربارة كتابي كه هم اينك با عنوان . 9

 .  1386انصاري : و رد اصالت آن، نك
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: الايقاظ: عاملي(ق كار تأليف آن را به پايان آورد  1079عاملي در اين كتاب ــ كه در سال . 10
، اثبات و پاسخ به شبهات پيرامون آن فصل به گردآوري روايات رجعت 12ــ در طي )  389

 .پرداخت
هاي بسيار  جمعي از انسان) رجعت(= روايات بسياري در منابع شيعي نقل شده كه بر بازگشت . 11

، و بسيار بد، مانند دشمنان و قاتلان آنان، به دنيا در )ع(مه و ائ) ص(ر نيك، به ويژه پيامب
براي مجموعة روايات رجعت در منابع (كند  يهنگام ظهور امام قائم يا پس از آن تأكيد م

در بخشهايي از ). 279ـ223: الايقاظ؛ عاملي، 121ـ53/39: بحار الانوارمجلسي، : شيعي، نك
، تصديق و اقرار به آن و آرزوي رجعت در زمان )ع(ه ادعية شيعه نيز بر اعتقاد به رجعت ائم

كتاب من بابويه،  ؛ ابن257، 202 :كامل الزياراتقولويه،  ابن: نك(قائم تأكيد شده است 
؛ همو، 141، 101، 99، 6/66: تهذيب الاحكام؛ طوسي، 617، 615ـ2/614: لايحضره الفقيه
بحار مجلسي، : ؛ نيز551: المصباح؛ كفعمي، 789، 725، 721، 670، 289: مصباح المتهجد

سي : ، نيز3 و پانوشت 13، س 77: ذخيرة الآخرةتميمي سبزواري، : ؛ قس99ـ53/94: الانوار
دهد ضبط برخي از نسخ ادعيه بعدها با اعتقاد به رجعت  ، كه نشان مي1و هفت و پانوشت 

شدة  ها را تصحيف ، كه ضبط آن نسخه98/222: بحار الانوارهماهنگ شده است؛ مجلسي، 
در بعضي روايات شيعي برخي از خصوصيات رجعت ). داند ضبطي كه مؤيد رجعت است مي

گونه كه پس از هر  كند بدين چند بار رجعت مي) ع(ي مانند اينكه امام عل نيز ذكر شده است،
، 47، 53/42: بحار الانوارمجلسي، : نك(گردد  رود و ديگربار به دنيا بازمي رجعت از دنيا مي

: همان(كند  نخستين كسي است كه به دنيا رجعت مي )ع(ن ، يا اين كه امام حسي)75ـ74
: كنند، نك بندي رواياتي كه چگونگي رجعت را بيان مي ؛ براي تقسيم64، 46، 53/39

 ).231ـ229، 224ـ199: 1416پرور  سعادت
) 36ـ35: الايقاظ(و حرّ عاملي ) 123ـ53/122: بحار الانوار(گفتني است كه مجلسي . 12

 .دانند روايات رجعت را متواتر مي
براي مجموعة آياتي كه (ناد شده در روايات شيعي براي اثبات رجعت به آياتي از قرآن نيز است. 13

بحار مجلسي، : ؛ نيز111ـ91: الايقاظعاملي، : براي اثبات رجعت به آنها استناد شده، نك
، و برخي از روايات نيز آياتي از )116، 73، 61ـ60، 56، 53ـ51، 46، 42، 53/40: الانوار

). 120ـ53/118: نواربحار الامجلسي، : براي نمونه، نك(اند  قرآن را به رجعت تأويل كرده
) 83؛ سورة نمل، آية 47سورة كهف، آية (شيخ مفيد هم در اثبات رجعت به آياتي از قرآن 

در كنار اين، شيخ طوسي برخي ). 33ـ32: السرويةالمسائل مفيد، : نك(استشهاد جسته است 
، ها استدلال شده را كه در باب رجعت بدان) سورة نمل 83آية : از جمله(از آيات قرآن 

محمدبن حسن، طوسي، : نك(كند  داند و در باب آن سكوت مي مستندي قوي براي رجعت نمي
كند  يا اساساً استناد به آنها را براي اثبات رجعت رد مي) گفته ، ذيل آية پيش8/120: التبيان

، و از سوي ديگر براي اثبات رجعت به آياتي ديگر از قرآن استدلال )9/60، 8/234: همان(
 ).3/47، 2/283: همان(جويد  مي
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با توجه به كثرت روايات، رجعت را بايد از اعتقادات مسلم اماميه به حساب آورد؛ با اين . 14
حال، در بررسي وثاقت برخي از اين روايات بايد دقت بسيار كرد، زيرا محتمل است كه بخشي 

رجعت تأكيدي خاص هاي غالي يا منحرف كه بر  از اين روايات از ميراث روايي بعضي از فرقه
: الشيعةفرق ؛ نوبختي، 107، 90، 81، 71، 50، 45: المقالات و الفرقاشعري، : نك(اند  داشته

هاي حديثي اماميه وارد  بعدها در مجموعه) 187: العوام  ةتبصر؛ رازي، 97، 95، 80، 54، 41
ندة همين امر ده اي از بررسي سنديِ روايتي از روايات رجعت كه نشان براي نمونه(شده باشد 
 ). 145ـ143: 1379صفري : است، نك

اند كه آن را به طريق  برخي از فلاسفة متأخر اماميه، پس از پذيرش تعبدي رجعت، كوشيده. 15
رفيعي قزويني با استدلال به اين . عقلي اثبات كنند يا ايرادات عقلي وارد بر آن را دفع نمايند

 )ع(ه و ائم) ص(ر دارد، اثر وجودي پيامب) مادي( مقدمات كه روح پيوند ذاتي با بدن عنصري
هاست، مانع شدن دائمي از نيل به كمال و اثر طبيعي محال است، و كمالِ  تعليم و تهذيب انسان
داند  ها نيز هنوز ممكن نشده است، رجعت را به ضرورت عقل ثابت مي تهذيب و تعليم انسان

هاي  به بدن» د هويدا شود كه نفوس كلية الهيهروزي و دوري باي«چرا كه بنا بر مقدمات مذكور 
است به » تعليم و تهذيب سرتاسر نفوس بشر«مادي خود بازگردند و وظيفه ذاتي خود را كه 

رفيعي قزويني (نائل كنند » مولود انساني را به مقام كمال و تمام فعليت خود«انجام برسانند و 
بازگشت دوباره به قوه از سوي آنچه  طباطبايي نيز ضمن تأييد محال بودن). 11ـ3: 1386

قبلاً از قوه به فعل آمده، رجعت را براي آنان كه در زندگي دنيوي به همگي كمالي كه استعداد 
اند  اند يا آنان كه در برزخ پس از مرگ آمادگي كمال بيشتري را يافته اند نائل نشده آن را داشته
گردند و در سيري صعودي به سوي كمال  بازمي گونه كه اين افراد به دنيا داند، بدين ممكن مي

: ؛ نيز2/107: تا طباطبايي، سيد محمدحسين، بي(شوند  به فعليت حقيقي خود نائل مي
، كه بر اساس اصلِ تجرّد نفس بازگشت دوبارة ميت به زندگي دنيوي را با فرض 209ـ1/206

 ).داند كمال به نقص ممكن مينائل شدن به كمال بيشتر و عدم سير نزولي از فعل به قوه و از 
، بر ممكن بودن رجعت بر )3/135، 1/125: رسائل(متكلمان اماميه، مانند شريف مرتضي . 16

؛ سورة آل 259سورة بقره، آية (آياتي از قرآن . اند اساس قدرت بي پايان خداوند تأكيد ورزيده
: 4دوم پادشاهان،  ؛ كتاب23ـ17: 17كتاب اول پادشاهان، ( عهد عتيق، )49عمران، آية 

: 7؛ انجيل لوقا، 43ـ21: 5؛ انجيل مرقس، 26ـ18: 9انجيل متي، ( عهد جديدو ) 37ـ32
كه به زنده شدن برخي از مردگان بنا بر مشيت ) 44ـ1: 11؛ انجيل يوحنا، 56ـ40: 8، 17ـ11

اعتقاد به پشتوانة رجعت  بدين ترتيب، مهمترين. كند الهي اشاره دارد، نيز اين امر را تأييد مي
، كه روايتي از امام محمد 53/72: بحار الانوارمجلسي، : نك(همتاي خداوند است  قدرت بي

كه هر امري را ممكن مي سازد، هرچند عقل و علم بشري ) كند بر همين نكته تكيه مي )ع(باقر
كار ، كه روايتي از همين منظر به ان53/51: همان: نك(توانايي درك و فهم آن را نداشته باشد 

 ).كند رجعت و ايمان به آن توجه مي
 .14/140: جامع البيانطبري، : عباس، نك هايي از رد رجعت توسط ابن براي گزارش. 17
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الطاق را نقل  ، كه گزارشي از گفتگوي ميان ابوحنيفه و مؤمن326: فهرست نجاشي،: نيز نك. 18
 . خواهد داشت كند كه در صورت صحت تاريخي آن، رجعت معنايي مانند تناسخ مي

نيز رجعت  )ع(ا ، كه در آنجا روايتي منقول از امام رض53/59: بحار الانوارمجلسي، : نيز نك. 19
 . كند تفسير مي» بازگشت حق به اهل آن«را به 

رجعت را ) صد و چهل و يك: 1353(ظاهراً بر پاية تفاسيري از اين دست است كه مشكور . 20
 .  داند كه به اميد روزگاري بهتر پديد آمده است محروم قديم ميبيانگر آمال و آرزوهاي شيعيان 

طوسي در برخي از اين آثار به تندي بر اسماعيليه تاخته و حتي آنان را بيرون از دايرة . 21
 ).  24: رسالة امامت نصيرالدين، طوسي،: نك(مسلمانان شمرده است 

تكلمان امامي بعدي گذاشت و مخصوصاً تأثير بسياري بر م قواعدالعقائدو  تجريدالاعتقاد. 22
شروح متعددي از سوي متكلمان امامي بر آن نوشته شد؛ از جمله شاگرد و ملازم نامدار 

نگاشت، همچنانكه  تجريد الاعتقاد شرح ا درركشف المراد ، )ق727م (طوسي، علامه حلي 
  .نوشتكشف الفوائد با عنوان  قواعد العقائدشرحي بر 

با ــ در هر دو دوره از حيات فكري و نوشتاري او ــ اش  روش كلي طوسي در آثار كلامي. 23
رسد كه طوسي  به نظر مي. شود يكديگر شباهت دارد؛ روشي كه  از آن به كلام فلسفي تعبير مي

روش . پيش از خود تأثير پذيرفته استدر اين شيوه از استدلال كلامي، از آثار اسماعيليِ 
استدلال كلامي طوسي، پس از تأليف آثار وي در اثبات عقايد اماميه در ميان متكلمان امامي 

   .نهادينه گشت و استمرار يافت
 . 40: فصول؛ همو، 53ـ52: تلخيص المحصل نصيرالدين، طوسي،: نك. 24
شمارد  كند و آن از اعتقادات اماميه نمي مي آموزة بداء را انكار تلخيص المحصلطوسي در . 25

 ).  422ـ421: تلخيص المحصل نصيرالدين، طوسي،(
  . همين مقاله 1نوشت  پي: در مفهوم رجعت، نك» ةكرّ«دربارة كاربرد . 26
باشند، آنگاه بايد  ــبه طور كلي  ــدر متن منقول، امامان » ايشان«اگر مقصود از كلمة . 27

روضة  نصيرالدين، طوسي،: مانند(تصحيح كنيم » لذكرهم السلام«را به » لاملذكره الس«عبارت 
گونه  و متن را اين) 1، س 411، بند 172؛ 1، س 381، بند 163؛ 3، س 361، بند 156: تسليم
وگرنه، . »اند كه فرموده ــلذكرهم السلام  ــو در كراّت و رجعات ايشان «: گذاري كنيم نشانه

بدانيم كه به جهت احترام تعبير ) شايد امام نزاري عصر(را يك تن » شاناي«بايد منظور از 
، 162: ، نيز6و  1، س 373، بند 160ـ159: همان: قس(براي او به كار رفته است » ايشان«

پس از نقل سخناني از آن حضرت كه در  ــ )ع(ي ، كه از امام عل2، س 379بند 
، و متن را )كند ياد مي» ايشان«با تعبير  ــهاي كهن اماميه نيز درج شده است  حديثنامه

  . گذاري كنيم گونه كه در بالا آمده نشانه همان
 روضة تسليمبه اشارة مصحح . رود به معناي درخت، هنوز در گويش طبري به كار مي» دار«. 28

متن مشهور ( هفت باب بابا سيدنا، در )109، پانوشت 194: روضة تسليم نصيرالدين، طوسي،(
  .»درختان از بيخ بركنم«: به جاي اين عبارت چنين آمده است) نزاري
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حدثنا : قال] بن الوليد[حدثنا محمد بن الحسن «: متن روايت و سلسلة سند آن چنين است. 29
حدثنا احمد بن محمد عن عثمان بن عيسي عن صالح بن ميثم : محمد بن الحسن الصفّار قال

و ) مسجل /مشتكي(و هو متكئ  ــالسلام   عليه ــمنين سمعت اميرالمؤ: الاسدي قال عبايةعن 
دمشق حجراً، و ) ولأنقصنّ(ولأنقضنّ ) لآتينّ بمصر مبيراً(لأبنينّ بمصر منبراً : أنا قائم عليه

يا : قلت له: قال. لأخرجنّ اليهود و النصاري من كل كور العرب، ولأسوقنّ العرب بعصايي هذه
، ذهبت في عبايةهيهات يا : أنكّ تحيي بعد ما تموت؟ فقال) اتخبرن(اميرالمؤمنين، كأنكّ تخبر 
  .  »غير مذهب؛ يفعله رجل منّي

بسته و بررسي انتقادي روايات به اي هم عدم توجه طوسي به احاديث به صورت مجموعه. 30
نيز، رد آموزة ) 53/123: بحار الانوار(مجلسي . شيوة فني آن، مشخصة عمومي آثار اوست

  . داند طوسي را به دليل عدم احاطة او بر روايات مي بداء از سوي
افزوده و در آن اعتقادات  المتهجد مصباحاز جمله در باب يازدهمي كه به تلخيص خود از . 31

براي گزارشي ). الباب الحادي عشرمشهور به (واجب اماميه را به اختصار گزارش كرده است 
 . 62ـ54: 1378اشميتكه : نها، نكاز آثار كلامي حلي و تقدم و تأخر تاريخي آ

فهرست كتب كتابخانة مدرسة بر اساس ) 1/92: 1403(شايان يادآوري است كه تهراني . 32
به علامه حلي  الرجعةاثبات كتابي با عنوان ] ش 1309مشهد، : منتشرشده در) [مشهد( فاضليه

به نوشتة تهراني، به  نيز پس از ارجاع) 26: 1416(سيد عبدالعزيز طباطبايي . نسبت داده است
؛ در ارجاع 5/1055( فهرست كتابخانة دانشگاه تهراننسخة خطي ديگري از اين كتاب در 

كند كه البته اين اشاره اشتباهي بيش  اشاره مي) آمده است 3/1055طباطبايي به نادرست 
الدين حسن بن سليمان  جمال الرجعةاثبات  ،فهرست دانشگاهشده در  نيست و كتاب معرفي

به ظنّ قوي، نسخة مورد اشارة ). 1056ـ5/1055: 1335پژوه  دانش(است ) 8قرن (حلي 
بوده؛ كه به ) 8قرن (بن سليمان حلي  الدين حسن جمال الرجعة  اثباتتهراني نيز همان رسالة 

، )بن يوسف الدين حسن جمال(سبب يكساني نام و لقب مؤلف آن با نام و لقب علامه حلي 
اثبات نيز به نقل از تهراني، از ) 75: 1378(اشميتكه . نسبت داده شده استاشتباهاً به علامه 

خان ارجاع  در شمار آثار علامه حلي ياد كرده و به همان نسخة خطي مدرسة فاضل  ةالرجع
تصحيف شده  اثبات الرجالبه  الرجعة  اثباتدر ترجمة فارسي كتاب اشميتكه، (داده است 

بخانة مدرسة فاضليه اينك به كتابخانة آستان قدس رضوي هاي كتا گفتني است نسخه). است
منتقل شده است، اما تا آنجا كه ما جستجو كرديم نشاني از اين اثرِ منسوب به علامه حلي در 

  . فهارس منتشرشدة كتابخانة آستان قدس نيست
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